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  گرايي توحيدي  در ساختار جامعه بررسي تاثير متقابل حقوق و اخلاق
  حقوق بشري  اعلاميه و نقد آن در

  
  *يوسف جعفرزاده

 واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي

  چكيده
هـر  ، حقوق و اخلاق به عنوان دو مرتبه از ساختار وجـودي انسـان  ، گرايي توحيدي در ساختار جامعه

گرچـه   .ساحت ذاتـي و مـاهوي انسـان   به نه  تعلق دارند و» وجود انسان«دو به ساحت اعتباري و صفاتي 
بايـدهاي حقـوقي و   ، دارند»دور هرمنوتيكي«افراد انساني پايه طبيعي اين ساحت وجودي هستند و با آن 

سـوم اعتبـاري    ي منطقـه «يابنـد و در  اسـتعلاء مـي  » ديگـري «و » مـن «اعم از ذات ، اخلاقي از افراد انساني
بـا همـديگر اخـتلاف    ، نـد حقوق و اخلاق گرچه هر دو به اين منطقه تعلق دار. گيرند شكل مي» انسانيت

آن دو در ، در عـين حـال   .تر از حقوق اسـت  اي بالاتر و باطني كيفي و طوري دارند؛ اخلاق طور و پرده
كـه از ايـن وجـه     كنند دهند و يا اين ابعاد را محدود مي توسعه ميابعاد همديگر را  دور هرمنوتيكييك 

هـاي   وقتي عـدالت و آزادي ، ثير متقابلأمثبت اين ت در وجه. شود ياد مي» تاثير متقابل«به ، ها ارتباطي آن
شـود و در نتيجـه بـا گسـترش      هاي اخلاقي فـراهم مـي   زمينه براي عدالت و آزادي، حقوقي تحقق يافت

گرايـي و كـاهش جـرايم و تـرميم نظـم عمـومي        آن نيزبه طور متقابل بـه ارتقـاي قـانون   ، اخلاق ي دايره
 ي هبـه مرتب ـ  هـا  انسـان اسـتعلاي   ي اگر حقـوق زمينـه  ، آن نيزدر وجه منفي . كند گسيخته شده كمك مي

   .را سست خواهد كردگسترش روابط غير اخلاقي روابط حقوقي ، اخلاق را فراهم نكند
  

  ها كليد واژه
  .حقوق بشر ي اعلاميه، ثير متقابلأت، اخلاق، حقوق، سوم اعتباري انسانيت ي منطقه، توحيد
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  اخلاق  منشاء مشترك و مدرج حقوق و .1
و از حيـث  ) بـاطن عـالم  ( عالم ي»همه«از » منزه«خداوند از حيث ذاتي، در ساختار توحيدي

از آن حيـث كـه بـه دليـل تنـزه ذاتـي        1.اسـت ) ظـاهر عـالم  ( عـالم  ي« همه«در » متجلي«صفاتي 
به سوي و سلوك انسان با خدا تنها طريق ارتباط ، بسته است اوراه اتحاد انسان با ذات ، خداوند

مقيـد  » ديگـري «و  »مـن «امـا صـفات متجلـي خداونـد در ذات    خداوند اسـت؛  صفات متجلي  او
 2.يابـد  تجلي مي »انسانيت) صفاتي( سوم اعتباري ي منطقه«بلكه ميان من و ديگري در ، شود مين

تعبيـر كـرد كـه داراي اطـوار و      »گرايـي توحيـدي   ساختار جامعه«عنوان  باتوان  از اين منطقه مي
و در  اخـلاق  ي به مرتبه سپسشود و شروع مي حقوق ي ين صورت كه از مرتبهمراتب است؛ بد
سـوم   ي عدالت كه ناظر به منطقـه ، در ساختار توحيدي. يابد استعلاء مي عرفان ي نهايت به مرتبه

زيـرا  ؛ عدالت ساختار دريافت تجليات الهي است .مقدم بر آزادي است، اعتباري انسانيت است
  . منزه استاو و  وند استخدا نِمطلق صفات از آ ي جنبه

زيـرا  منطقـي عـدالت مقـدم بـر آزادي اسـت؛       از نظرحقوق نيز  ي بدين ترتيب در حوزه
 ي به مرتبـه  نيز شود و در نتيجه استعلاي انسان هاي حقوقي محقق نمي آزادي، بدون عدالت

 اي ابطـه بلكـه ر ، حقوق و اخلاق طولي نيسـت  ي رابطه، با وجود اين. شود اخلاقي ميسر نمي
» سـوم اعتبـاري انسـانيت    ي منطقه«از ، هر دو، از آن حيث كه حقوق و اخلاق. دوري است

هرچـه حقـوق بيشـتر بـر عـدالت و آزادي      . بر همديگر تاثير متقابل دارنـد ، گيرند ت ميئنش
گيـرد و هرچـه انسـان     تـر صـورت مـي    آسـان اخـلاق   ي استعلاي انسان به مرتبه، مبتني باشد

 بيشـتر  شـود و فضـا بـراي تحقـق عـدالت و آزادي حقـوقي       گراتر مي قانون، تر بشود اخلاقي
. است» دور هرمنوتيكي«اصطلاح فلسفي  دربسط يابنده و  يدور، شود و اين دور فراهم مي

 ي كنـد؛ بـدين صـورت كـه اگـر حقـوق زمينـه        البته اين دور در جهت منفي نيـز عمـل مـي   
هم خواهـد  رروابط حقوقي را نيز ب ـ، قيگسترش امور غيراخلا، اخلاقي شدن را فراهم نكند

ابعـاد همـديگر را در جهـت مثبـت و      هرمنـوتيكي  يدورحقـوق و اخـلاق در   ، بنابراين ؛زد
  . كنند بخشند و يا محدود مي توسعه ميمنفي 

                                                      
  3 /حديد: نك. 1
توانـد مبنـاي نقـد     پـردازد و مـي   اين نگرش تفسير پديدارشناسانه از توحيد است كه به بازسازي و كشف مركز معناي آن مي .2

   .اخلاقي و عرفاني موجود در كشورهاي مسلمان باشد، هاي ديني و ساختارهاي حقوقي جريان
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  تفاوت حقوق و اخلاق .2
، )نيـت ( عمـل انسـان داراي مراحـل تصـورات    ، از منظر ساختار رواني: قصد و نيت -الف
 ي اما اخلاق بـا مرحلـه  ، 1دارد ارتباط »قصد«و  »رضا«حقوق با  .است) اراده( و قصدرضا ، داعي

  . و درصدد خشكاندن تصويرسازي غيراخلاقي تخيل انسان استمرتبط است ) نيت( »تصورات«
، درونـي ؛ امـا الـزام اخلاقـي   ، اجباري و منفعل اسـت ، عيني، بيروني؛ الزام حقوقي :الزام-ب
   2.ستتكليفي و فعال ا، ذهني
امـا ضـمانت اجـراي    ، ضمانت اجراي حقـوقي اجبـار حكومـت اسـت    : ضمانت اجراء -ج

دسـت  ه معنوي دارد و نيروي خود را از وجـدان و نـداي درونـي انسـان ب ـ     ي جنبه بيشتراخلاقي 
  3.آورد مي
حق يك فرد همواره تكليف فردي ديگر است و حق و تكليـف  ، در حقوق :حق و تكليف - د

  4.اما تكليف اخلاقي يك طرفه است و مستلزم حق متناظر اخلاقي نيست، دان دو مفهوم متلازم
» مـن «در گرو جلـوگيري از تجـاوز ديگـري بـه آزادي     » من«آزادي ، در حقوق: آزادي -ه
  .است» ديگري«در گرو احياي آزادي » من«اما در اخلاق آزادي ، است
قانون  .كند قانون تعيين مي» القواعد افع«اخلاق براي  و »افعال« حقوق براي خود :قانون -و

آزادي درونـي اسـت و لـذا آزادي اخلاقـي بيشـتر از      ، آزادي بيروني و قانون اخلاقـي ، حقوقي
  5.آزادي حقوقي است

   6.اما در اخلاق غايت تابع تكليف است، در حقوق تكليف تابع غايت است: غايت -ز
در حـال  پيوسـته  ، دارنـد  قوانين حقوقي چون با سطح بيروني اجتمـاع سـرو كـار    :ثبات -ح
  .تغيير خيلي كمتري دارند، سروكار دارند ها انساناما قوانين اخلاقي چون با درون ، تغييرند

                                                      
صـص  ، 1382، اميركبيـر ، تهـران ، شتباه و آثار آن بـر اعمـال حقـوقي   مباني نظري جهل و ا، سيد محمد صادق، موسوي: نك .1

19-79.   
   55. -54صص ، 1380، نقش و نگار، تهران، منوچهر صانعي دره بيدي ي ترجمه، هاي فلسفه اخلاق درس، ايمانوئل، كانت .2
  .39ص ، 1385، ميزان، تهران، ترجمه سيد ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، شناسي حقوق جامعه، هانري، لوي برول .3
، نظريـه حقـوقي نـاب   ، هانس، كلسن؛ 48ص ، 1386، ميزان، تهران، ترجمه جواد واحدي، حقوق فلسفه، جورجو، دل وكيو .4

  .94ص ، 1387، سمت، تهران، اللهي ترجمه اسماعيل نعمت
  .45ص ، 1388، نقش و نگار، تهران، منوچهر صانعي دره بيدي ي ترجمه، فلسفه فضيلت، ايمانوئل، كانت .5
  .36ص ، همان. 6
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  تاثير حقوق بر اخلاق .3
حقوق مقدم بر اخلاق اسـت و تـا انسـان از    ، توحيدي گرايي كه گفته شد در ساختار جامعه چنان
 اي كـه طـي آن   شـيوه ، با وجود ايـن . يابد نميرتقاء اخلاق ا ي به مرحله، حقوق عبور نكند ي مرحله

توان از حقـوق بـراي    به هيچ وجه نمي ؛ زيرامستقيم نيست اي شيوه، كند مي حقوق به اخلاق كمك
اگر حقوق بتوانـد نتـايج اخلاقـي را     .بهره جست و حقوق را ابزار اخلاق كرد ها انساناخلاقي شدن 

عمل برانگيختـه   واند افراد را وادار كند كه به خاطر خودت نمي رويبه هيچ ، به زور هم تحصيل كند
جلـوگيري  از رشـد طبيعـي افـراد    ، اگر قواعد اخلاقي به كمك حقـوق اجـرا شـوند   ، بنابراين ؛شوند
حقوق بايد  2.ناميد» وظايف غيرمستقيم اخلاقي«توان  وظايف حقوقي را مي، به همين دليل 1.كند مي

حتـي در مـواقعي كـه حقـوق و     ، بنـابراين  ؛نه در متن اخـلاق ، ر دهداخلاق قرا ي انسان را در آستانه
بايـد كمتـرين الزامـات    ، مواجه هستيم حقوق اخلاقياخلاق ارتباط تنگاتنگي دارند و به اصطلاح با 

اسـت و  » تصميم آزادانه براي ورود به سـاحت انسـانيت  «عمل اخلاقي  زيرا 3كنيم؛حقوقي را اعمال 
به زبان ايجابي از اخلاق سـخن   حقوق. شوند اخلاقي تلقي نمي، اجباري غريزي و، عمال غيرارادياَ

شـخص مظهـر    ي تا زماني كه اراده حقوق .زند حرف مي آناغلب به زبان سلبي از  بلكه، گويد نمي
ه ب ـ ايـن توجـه نـه   ، كنـد  توجه مـي حتي زماني كه به نيت افراد  4.پردازد به آن نمي ندخارجي پيدا نك
  .به خاطر تاثير آن در عمل بيروني حقوقي است بلكه، خاطر خود نيت

 هـا  انسـان غيرمستقيم حقوق بـراي اخلاقـي شـدن     ي ال اساسي اين است كه اين شيوهؤس اكنون  
  چيست؟ 

  :اند از عبارتحقوق چهار رويكرد اساسي به اخلاق دارد كه ، به طور كلي
سـعي كنـد    بايـد ي نخسـت   حقـوق در وهلـه   :ابتناي حقوق بـر عـدالت و آزادي   -الف
 بـر  مبتنـي گرايانـه و   جامعـه ، يعنـي اگـر قـوانين حقـوقي     ؛خودش را درست انجام دهـد  ي وظيفه

شـود   فراهم مي ها انسانبه طور منطقي و فطري زمينه براي اخلاقي شدن ، عدالت و آزادي باشد
عـدالت و آزادي اخلاقـي   . مجبـور كـرد  به اعمـال اخلاقـي   را  ها انسان نيست كهو ديگر نيازي 

انسان وقتي از لحاظ اخلاقـي  ، از اين رو. تر عدالت و آزادي حقوقي است باطني و عميق ي يهلا

                                                      
  144ص ، 1387، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، بهروز جندقي ي ترجمه، فلسفه حقوق، توماس، موراوتز .1
  185ص ، 1381، بوستان كتاب قم، قم، عليرضا آل بويه ي ترجمه، نظريه اخلاقي كانت، بروس، اوني .2
  148ص، همان، موراوتز .3
  575ص ، 1385، شركت سهامي انتشار، تهران، 1ج، حقوقفلسفه ، ناصر، كاتوزيان.4
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حقوقي آزاد باشد و وقتي از لحاظ حقوقي آزاد است كه از لحاظ حقوقي  نظرآزاد است كه از 
شـود   بدين ترتيب ساختار حقوقي وقتي منجر به اخلاق مـي ؛ در ساختار عدالت قرار گرفته باشد

  .عدالت مقدم بر آزادي باشد كه در آن
 ـ   شپوش -ب در سـاختار   :عمـال اخلاقـي داراي آثـار حقـوقي    اَ ردائمـي حقـوقي ب
نيست گونه  يعني اين ؛نسبت پوسته با مغز نيست مانند دقيقاً، گرايي نسبت حقوق و اخلاق جامعه

دائمي  شپوشبلكه حقوق پايه و ، حقوقي منتفي شود ي رابطه، اخلاقي ي كه بعد از ايجاد رابطه
، آن را از صـورت سـيال  ، گيري عمـل اخلاقـي   حقوق بلافاصله بعد از شكل. براي اخلاق است

اين كار بـراي حفـظ   . دهد قانوني و رسمي به آن مي پوششيو  كند مي مبهم و غيررسمي خارج
صـورت  هـاي احتمـالي بعـدي     گـوهر اخـلاق از گـم شـدن در نـزاع      داري نگـه نظم عمـومي و  

، صـلح ، كفالـت ، ضـمان ، قـرض ، هبـه ، عاريـه ، وديعه، وقف مانندعقودي ، براي مثال گيرد؛ مي
اما حقـوق بـراي حفـظ و    ، در اصل اعمال اخلاقي هستند، از همه نكاح تر مهم امانت و، وصيت

كرده است و بلافاصله بعـد از   تعريف شانچارچوب قانوني براي، ها پايداري اهداف اخلاقي آن
  .دده مي آنها حقوقي به پوشش، عينيت يافتن

كـار ديگـري كـه حقـوق بـراي ايجـاد        :جلوگيري از اعمال حقوقي خلاف اخـلاق  -ج
ثير قراردادهـا و  أجلوگيري از ايجـاد يـا ت ـ  ، دهد روابط اخلاقي سالم در جامعه انجام مي ي زمينه

  .شروط ضمن عقد خلاف اخلاق حسنه است
 ماننـد ، صصـي هـاي تخ  در حرفـه : داوري بر مبناي امر متعارف در حقـوق اخلاقـي   -د

هـاي   حقـوق بـراي حفـظ آزادي   ، حقوقي بر اخـلاق مبتنـي اسـت    ي پزشكي و معلمي كه رابطه
افراد كه  هاي نيتدهد تا از ورود به ارزيابي  قرار مي»متعارف«مبناي داوري خود را امر، اخلاقي

  .دكنجلوگيري ، مفاسد زيادي به همراه داشته باشد ممكن است
  
  تاثير اخلاق بر حقوق .4

 ي عدالت و آزادي در منطقـه  بر مبتنيحقوقي  ي بعد از رابطه، گرايي توحيدي جامعه ساختار در
اخلاقـي در ايـن    ي رابطهبه يعني ، تر بالاتر و باطني اي به طور فطري به مرتبه، سوم اعتباري انسانيت

، اكهاي دردن ـ فرسا و جانبازي هاي طاقت حال ممكن است پس از كوشش .يابيم منطقه استعلا مي
اما به دليل عدم رعايـت  ، يابيم مي دستاخلاق  ي و به مرتبه كنيماز عدالت و آزادي حقوقي عبور 

اخـلاق بـه زيـر     ي نتيجـه شـود و دوبـاره از حـوزه     هاي مـا بـي   كوشش ي گرايانه همه اخلاق جامعه
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اخـلاق در چـه   ، ال اساسي اين است كـه در ايـن سـاختار   ؤبنابراين س؛ حقوق سقوط كنيم ي حوزه
  تواند بر حقوق تاثير مثبت و استعلابخش داشته باشد؟ صورتي مي

سوم اعتباري انسـانيت   ي در منطقه ها انسان ي رابطه، »اخلاقي ي رابطه«، در ساختار توحيدي 
شـروع اخـلاق در    ي نقطـه  .اسـت » فعل اخلاقـي «و» نيت اخلاقي«است و داراي دو ركن اساسي

ضمن ، هر لحظهدر اين است كه  انساناساسي ذهن ويژگي  .گيرد شكل مي انسانذهن و تخيل 
 كـه  يعنـي ايـن  ، نيت اخلاقي .كند را جستجو ميچرخد و جهت خاصي  اي مي دايره مانند، تخيل
 ي سازي ذهني معطوف به امور شرآميز پرهيز و جهـت ذهـن خـود را بـه منطقـه      از تصوير انسان

زيـرا  ؛ شـود  ه ايـن مرحلـه مربـوط مـي    ب ـ انسانجبر يا اختيار  .دسوم اعتباري انسانيت معطوف كن
 اكنـون  .شـود  ميآن عمل در عالم خارج مجبور  بخشي به عينيت، وقتي تصوير ذهني ساخته شد

كه ديگـران  د بايد سعي كن، سوم اعتباري انسانيت ي بعد از استعلاي نيت اخلاقي خود به منطقه
در ايـن   وياخلاقـي   ي طـه تـا راب د به اين منطقه دعوت و تحريك كن ـ اش را نيز با عمل اخلاقي

، شود كه نه به خـاطر ديگـري يـا خـود     در اين راستا عملي اخلاقي تلقي مي .بگيرد شكلمنطقه 
در غيـر ايـن   . بلكه به خاطر تحريك ديگـري بـراي ورود بـه ايـن منطقـه صـورت گرفتـه باشـد        

ي ملو در نتيجـه تعـا  شـود   مـي ديگران از خود يا خود از ديگـران   ي سبب سوء استفاده، صورت
 ؛اخلاقـي نيسـت  ، هر عمل به ظاهر اخلاقي، بنابراين آيد؛ به وجود ميحقوق و اخلاق  منفي بين

را  فـرد  ي سوء استفاده ي زمينهيا  يا ترويج گدايي كند را تحقير كند انسان فرديزيرا اگر عمل 
ممكـن اسـت كسـي     بر همين اسـاس . است يضداخلاقي و بلكه ضد قانون، فراهم كند انساناز 
مـلاك در عمـل   ، از ايـن رو نباشـد؛  اما عمل او اخلاقـي  ، داشته باشد )حسن نيت( اخلاقي نيت

عمـل غيـر    ي و امكان تحريك او به سوي عمـل خيـر و ابطـال قاعـده     فرداخلاقي تشخيص نياز 
در اين زمينه بايد مرزهـاي اخـلاق سـالم     .شخص مقابل استقانوني در ذهن او با توجه به عمل 

   1.كردجدا و روشن  )ديگر تخريبي( و ساديسم )ود تخريبيخ( را از مازوخيسم
  :شود اشاره ميحقوق  برمثبت اخلاق  ردر ادامه به تاثي، اكنون
اطاعـت   ي اطاعت از قانون غير از انگيزه ):سازندگي(اطاعت از قانون  ي ايجاد انگيزه - الف

بلكـه  ، ا عمل اجبـاري نيسـت  ترس از ضمانت اجرا ي، اطاعت از قانون در واقع ي انگيزه. از آن است
كـه غالبـاً   ، هـاي سـنت اخلاقـي    يكـي از غـرض   2.هاي ديني و اخلاقي اسـت  دلايلي همچون انگيزه

                                                      
   125و124صص، 1361، بهجت، تهران، اكبر تبريزي ي ترجمه، انسان براي خويشتن، اريك، فروم: در اين زمينه نك. 1
  73ص ، همان، كلسن .2

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  31   91 پاييزنامه، سال اول، شماره اول،  خداي/ گرايي توحيدي و نقدآن در اعلاميه حقوق بشر بررسي تأثير متقابل حقوق و اخلاق در ساختار جامعه

  

در مـواردي  . دكن ـكار خود توانا  ي اين است كه نظام اجتماعي موجود را به ادامه، ناخودآگاه است
  1.كند ر از پليس حاصل ميتر و بهت ها را ارزان اين غرض، يابد كه اخلاق در اين كار توفيق مي

كـه از   و آن به ايـن معنـي اسـت    علت بسيار شكننده است بر مبتنيگرايي تماشاگرانه و  قانون
دليـل پايـدار اسـت؛     بـر  مبتنـي گرايي بازيگرانه و  اما قانون، ترس مجازات قانون را رعايت كنيم

اسـخگويي بـه وجـدان    بلكه به دليل زشت بودن عمل و در مقـام پ ، نه به علت ممنوع بودن يعني
پزشكي و  مانندها  از حرفه بسياريحقوق اخلاقي كه در  ي در حوزه. به آن عمل نكنيم، دروني

بدون احساس مسئوليت اخلاقي و ، صوري عمل حقوقي دادن انجام، معلمي با آن مواجه هستيم
در  .امـا در بـاطن غيراخلاقـي و در واقـع غيرقـانوني اسـت      ، درست دارد يفقط ظاهر، دلسوزي

قـانون   ي درجـه ، چنين مواردي اگر اجبار حقوقي دروني شود و به تكليف اخلاقي تبديل شـود 
  . شود تر مي گرايي بيشتر و عميق

 ي شـود زمينـه   يكي از آثار اخلاق اين است كـه سـبب مـي    ):بازدارندگي(كاهش جرايم  - ب
تماعي و حقوقي به نحـو  جرايم كيفري و مدني در ذات و درون انسان محو و از اين طريق روابط اج

اگـر حقـوق در   . و در نتيجه عمل به قانون نهادينه و ميزان جرائم كـم شـود   شوداحسن تنظيم و اجرا 
  .تواند نظم اجتماعي را برقرار كند زور پليس نمي بافقط ، اين زمينه از اخلاق تغذيه نكند

ولـي  ، سـت اخلاق در پي اصـلاح فـرد ا   ):ترميمي(ترميم نظم عمومي گسيخته شده  -ج
زيـرا در اجتمـاعي كـه اعضـاي آن پرهيزگـار و       ؛مين نظم عمـومي اسـت  أمستقيم آن ت ي نتيجه

شـود كـه نظـم عمـومي      عمل اخلاقي سبب مي 2.آيد دست مي هتر ب نظم نيز آسان، راستگو باشند
ترميمـي اخـلاق    ي گسيخته شده ترميم و عمـل بـه قـانون بيشـتر شـود و در مقابـل هرچـه جنبـه        

 ؛قانون مجبور است مجازات بيشتري را براي ترميم نظم عمومي گسـترش دهـد  ، تر شود ضعيف
اش را باطـل   بلكه او و شايد خانواده، كند نميزنداني كردن دزد لزوماً او را قانونمند ، براي مثال

و حتـي بعـد از آزادي از زنـدان اعمـال غيرقـانوني و غيراخلاقـي او        )نـابود كنـد  ( خواهد كـرد 
  .شود امكان بازگشت او به انسانيت بيشتر مي) بخشش( با اخلاق ترميمياما ، يابدگسترش 

 ي هـر دعـوي حقـوقي و كيفـري از دو مرحلـه      ):اثباتي(كمك به اثبات دعاوي حقوقي  - د
اگـر  ، واقعـي حـق   ي دارنـده . شـود  تشكيل مي) بيروني و استدلالي( و اثبات )واقعي و داخلي(ثبوت 

ماننـد    ،د با دليل آن را اثبات كنـد و اگـر دليـل نداشـته باشـد     باي، حقش در معرض انكار قرار گيرد
                                                      

  244ص ، 1385، خوارزمي، تهران، نجف دريابندري ي ترجمه، قدرت، برتراند، راسل .1
  584ص ، 1381، طرح نو، تهران، حقوق و اجتماع، رويزپ، صانعي .2
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ثبوت وجـود نداشـته    ي از طرف ديگر ممكن است حقي در مرحله .حق ندارد كسي است كه اصلاً
 ي جنبـه  تنهـا ، بدين ترتيب حق ثابـت نشـده  ، ولي كسي بتواند با اتكا به دليل آن را اثبات كند، باشد

به اخلاق نيازمنـد   بسيارحقوق در اين موارد  1.قلمرو حقوق وارد شود هب تواند يابد و نمي اخلاقي مي
شـهادت و  ، اقـرار  ي كند با تحريك وجدان اخلاقي شـخص و اسـتمداد از ادلـه    شود و سعي مي مي

، بـا وجـود ايـن   . شـود  برقـرار مقام ثبوت را به مقام اثبات برساند تا نظـم عمـومي و عـدالت    ، سوگند
را فـراهم كـرده    ها انساناخلاقي شدن  ي زمينه ي ممكن است كه حقوق قبلاًاستمداد از اين ادله وقت

  .باشد
  
  2حقوق بشر بر اساس ساختار توحيدي ي نقد مبناي فلسفي تعامل حقوق و اخلاق در اعلاميه .5

چالشي بين المللي براي نقد حقوق داخلـي كشـورها   ) .م1948( جهاني حقوق بشر ي اعلاميه
بـا   .اخلاق انساني فـراهم شـود   ي تا زمينهاست آزادي حقوقي ن عدالت وايجاد و تضمي به منظور
مباني معرفتي و جهان بيني خاصي دارد كه از حيث تعامل حقـوق   ي مذكور اعلاميه، وجود اين

  .و اخلاق قابل بررسي و نقد است
خـود كنـار    زنـدگي خداونـد را از   حضـور ، و بعد از آنرنسانس  ي وقتي بشر غربي از دوره

، مطرح شد كه هر كس با توجه به متن و شرايط خود هر چه بگويد نظرتدريج اين  هب، تگذاش
عنوان خداونـد و بـه نماينـدگي او    با و ديگر حقيقت كلان و واحدي ) پلوراليزم( حقيقت است

هاي غربي  فلسفه ي بدين ترتيب گوهر اصلي همه. وجود ندارد، كليسا كه بر همه حكومت كند
امـا  ، شـد اسـتوار   )ليبراليسـم ( در مفهوم رهايي نفس »آزادي فردي«بر ، از آن بعد واز اين دوره 

به ناچار براي تحديد ، شد كه ديگر هيچ كس آزاد نباشد همه سبب ميبراي چون آزادي مطلق 
رأي ، بحـث دموكراسـي  ، ديگريك ـهـاي   حدود آزادي و جلوگيري از تجـاوز افـراد بـه آزادي   

همه بـا توجـه بـه شـرايط      ي عنا كه گرچه ديدگاه روشمندانهبدين م ؛شداكثريت و قانون مطرح 
، در ايـن ميـان   .ناچار در عمل بايد تسليم رأي اكثريـت شـد   هب، از حقيقت برخوردار است، خود

 اغتشاشـات و احيانـاً  ، گرفتنـد و لـذا اعتراضـات    اقليت همچنان بايد تحت ظلم اكثريت قرار مـي 
متفكران غربي ، از اين رو؛ انداخت يت را به خطر ميامنيت اجتماعي اكثرآنها  اعمال تروريستي

                                                      
  16ص، 1385، ميزان، تهران، 1ج ، اثبات و دليل اثبات، كاتوزيان .1
نظـري توحيـد و نـه     ي بر مبناي جنبه، عملي و تحققي آن ي با توجه به جنبه، حقوق بشر ي نظري اعلاميه ي در اين مقاله جنبه .2

   استشده و نقد  تاريخي تلقي توحيدي بررسي ي جنبه
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بدين معنا كـه اكثريـت ناچـار اسـت بـراي حفـظ        ناچار شدند بحث حقوق بشر را مطرح كنند؛
بـدين ترتيـب    .هاي فردي با اقليت برمبناي حقـوق انسـاني رفتـار كنـد     امنيت اجتماعي و آزادي

، بـا وجـود ايـن    .متولـد شـده اسـت   ي الحادي و سكولار يشود كه حقوق بشر در فضا روشن مي
، در بيرون خـود ، كند ناچار حقوق بشر را تا حدودي در داخل خود رعايت مي هكه ب غرب با آن

  .رود به دلايل واهي از رعايت آن طفره مي، ويژه در كشورهاي جهان سوم هب
حقـوق بشـر بايـد گفـت كـه در نظـام روابـط         ي از حيث تعامل حقوق و اخلاق در اعلاميـه 

 ي جنبـه يكـي از  : قـرار گيـرد  تواند مورد توجه  مي جنبهرفتار حقوقي و اخلاقي از دو ، ماعياجت
زنـدگي اجتمـاعي و انسـاني غيـر     ، زيرا بـدون حقـوق و اخـلاق    ؛سازي زندگي اجتماعي ممكن

بـه سـوي    هـا  انسـان ساختارهايي براي سلوك  كه حقوق و اخلاق  اينشود و ديگري  ممكن مي
حقوق بشر به دليل تولـد در مـتن غربـي و كنـار گذاشـتن خداونـد از        ي هاعلامي. هستند خداوند

سـازي   ناظر اسـت و انتظـارش از حقـوق و اخـلاق ممكـن      نخستفقط به مورد ، س اين عالمأر
در تفكر توحيدي حقوق و اخلاق نه تنها سـاختارهايي بـراي   ، در مقابل. زندگي اجتماعي است
بـه سـوي    هـا  انسـان سـلوك   ي در اصل زمينـه ، از آنبلكه فراتر ، هستند تحقق زندگي اجتماعي

وجـودي   ي تـرين مرتبـه   عشق و عرفان قرار دارد كه عالي ي مرتبه، و فراتر از اين مراتب يندخدا
، اكنـون  .دكن ـبه اين مرتبه را فراهم  ها انساناستعلاي  ي انسان است و حقوق و اخلاق بايد زمينه

نوشتن قواعد حقوقي و اخلاقي و ترس از اخـتلال  ال اصلي اين است كه آيا صرف ؤدر اينجا س
 حتـي د و كن ـتواند انگيزه لازم را براي رفتار حقوقي و اخلاقـي فـراهم    در زندگي اجتماعي مي

اي بـراي رفتـار اخلاقـي     چـه انگيـزه  ، اگر جبر قانون و مجازات انسان را به رفتار حقوقي وادارد
  شود يا نه؟ منجر مي ها انسان وجود دارد؟ و آيا اصول حقوق بشر به اخلاقي شدن

، س اين عالم كنار گذاشته اسـت أكه اعتقاد به خداوند را از ر حقوق بشر به دليل آن ي اعلاميه  
همين اساس اسـت كـه    بر .براي رفتار حقوقي و اخلاقي در آن وجود ندارد» متعالي ي انگيزه«هيچ 

بـه سـطح حقـوقي تنـزل      هـا  نساناروابط ، سازي زندگي اجتماعي در كشورهاي غربي براي ممكن
اول ذاتـي   ي سوم اعتبـاري انسـانيت بـه منطقـه     ي از منطقه، يافته و اخلاق در سازش با سود و لذت

در تـوجهي   بـي ) 1980- 1900، ييروانكـاو آمريكـا  (از ديدگاه اريـك فـروم    .فرد تنزل يافته است
از  1.شـده اسـت   ديگـران انسـان امـروزي بـا خـود و      ي رابطـه  ي نماينده، ي ظاهرييرو لواي خوش

انـد و   مباحث اخلاقي در غرب معناي خود را از دست داده)يفيلسوف انگليس(ديدگاه مك اينتاير 
                                                      

  126ص، همان. 1
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و هـيچ   هسـتند احساسات و كوشش براي كسب قـدرت  ، عواطف، ها پوششي براي بيان سليقه تنها
لاق غربـي نيـز در   بر همين اساس عرفان متناسب بـا اخ ـ  1.رابطه و نسبتي با خير و حق واقعي ندارند

براي فرونشـاندن آشـفتگي    »آرامش ذهني و روحي«هاي نوظهور عرفاني با هدف ايجاد  قالب فرقه
 .ناشي از رفتار حقوقي و اخلاقي خاص غربي پديد آمده است

بلكه ضرورت سير وجـودي  ، نه جبر اجتماعي، گرايي توحيدي در مقابل در ساختار جامعه   
در  .اسـت اعتقاد و ايمان بـه توحيـد    »متعالي ي انگيزه«ق در اصل انسان در مراتب حقوق و اخلا

اي اسـت كـه ابتـدا بـراي شـكار       شـكارچي  همچون، اين ساختار سلوك انسان به سوي خداوند
آهوسـت كـه او را    ي هبـوي ناف ـ ، شـود  تـر مـي   امـا هـر چـه بـه آهـو نزديـك      ، دود دنبال آهو مي

ايمان و عشق به خداونـد اسـت كـه     اي به بعد رحلهملذا از  2؛كشاند ناخودآگاه به دنبال خود مي
  .ايمان و عشق هستند اين كشاند و حقوق و اخلاق مراتب مقدماتي انسان را به دنبال خود مي

حقـوق بشـر و نقـد     ي تعامل حقوق و اخلاق در اعلاميـه  ي بارهبه بيان نكاتي چند در، اكنون
  :پردازيم آن بر مبناي ساختار توحيدي مي

حقيقتـي بـه نـام خداونـد وراي ايـن عـالم وجـود        ، حقوق بشر ي بيني اعلاميه اندر جه -الف
حقيقـت  بايـد  ، خـود ، ها انسانلذا ؛ هيچ ارتباطي با نظام اين عالم ندارد، دندارد يا اگر وجود دار

 ي انديشـه ساختار رايج براي ايجاد روابط حقوقي و اخلاقـي در  ، بر همين اساس .كنندايجاد را 
فلسفي قابل توجه اين است كـه   ي نكته .است »توافق«و به تعبير ديگر » د اجتماعيقراردا«، غربي
زيرا ممكن اسـت جهـت توافـق بـه سـوي عـدالت و       ؛ شود لزوماً به انسانيت معطوف نمي، توافق

در حالي كه از منظر فلسفي ماهيت انسان بايد  .آزادي به عنوان شئون وجود انسان باشد يا نباشد
   .3شد و جهت آن همواره بايد به سوي وجود استعلاء يابدتابع وجود او با

در اينجـا توافـق ديگـر اسـتعلا بـه      ، توافق كنند» ديگري«در توافق ممكن است دو نفر عليه   
وقتـي كشـورهاي غربـي را بسـتر اجـراي      ، بر همين اساس .سوم اعتباري انسانيت نيست ي منطقه

                                                      
، 1382، معـارف ، قـم ، ي حميدرضا حسني و مهـدي علـي پـور    ترجمه، گرايي از مسئله محوري تا فضيلت، ادموند، پينكافس .1

 56ص ، مترجمان ي مقدمه

   1738 /1، مثنوي ،:نك .2
ي نگارنـده   گرايـي طـرح شـده از ناحيـه     و صفاتگرايي  ي جامعه در اين مقاله ناظر به فلسفه »وجود انسان«و  »ماهيت«مفاهيم  .3

گرايي ارسطويي و پيروان آن متفـاوت اسـت ارتبـاط متقابـل ماهيـت       ي ذات ها در فلسفه است و كاملاً با معاني مورد نظر آن
ويژگي ساختاري وجود انسان است وجود انسان جهت استعلايي ماهيت او به سـوي  ، ي سوم اعتباري انسانيت انسان با منطقه

  اين منطقه است
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 نيـز كشورهاي جهـان سـوم    ؛ بهبايد در كنار آن همواره، گيريم حقوق بشر در نظر مي ي اعلاميه
نقـض   به معنـي اين  و كند توافق مي) ديگري(غرب با خود عليه كشورهاي جهان سوم  .بنگريم

   .است ساختار عدالت
گرايي توحيدي توافق در صورتي موجه است كـه نـه تنهـا عليـه ديگـري       در ساختار جامعه  
در چنين صـورتي جهـت    .تعلاي ديگران نيز بينديشدبلكه بايد ضمن استعلاي خود به اس، نباشد

  .دهد را به مرز اخلاق استعلا مي ها انسانتوافق معطوف به انسانيت است و 
اختيـار شـأن    .را از يكـديگر جـدا كـرد    »آزادي« و »اختيـار «از منظر فلسفي بايد دو مفهوم  - ب

آزادي ممكـن   آنبـدون  و  آزادي اسـت  ي اختيـار مـاده   .ماهيت و آزادي شأن وجود انسان اسـت 
سـوم اعتبـاري انسـانيت     ي اگر جهت اختيار به منطقه .اما اختيار مساوي آزادي نيست، نخواهد شد

نـه تنهـا بـه آزادي منجـر     ، در غيـر ايـن صـورت   . رسـد  آن وقت انسان به آزادي مي، معطوف شود
 .رسـد  آزادي نمـي  هر اختياري به، بنابراين؛ بلكه ممكن است به اسارت انسان منجر شود، شود نمي

حقوق بشـر در واقـع همـان اختيـار      ي مطرح در اعلاميه توان گفت آزاديِ با توجه به اين تفسير مي
 در عبـارت » آزاد« ي واژهلـذا منظـور از    اسـت؛  اختيار به اختيار ديگـران مشـروط  اين منتهي  .است

از مصاديق خلط ماهيـت بـا    و اين خلط است »مختار« مفهوم، »آيند آزاد به دنيا مي، تمام افراد بشر«
در نهايـت بـه   ، يابـد  كه بر عدالت تقدم مي اي عنوان آزادي بااين نوع اختيار ، بنابراين؛ وجود است

شـود كـه    و اين وقتـي عملـي مـي    »حق انتخاب«يعني ، آزادي. دشو نفي عدالت و آزادي منجر مي
، تاكيـد بـر حـق انتخـاب     مشكل اصلي حقوق بشـر  .يعني عدالت باشد، »امكان انتخاب«مسبوق بر 

مسلط در غرب است كه فيلسـوفاني   در مقابل اين جريانِ .بدون تاكيد قبلي بر امكان انتخاب است
  .اند كردهدر غرب مطرح را اي  طلبانه هاي عدالت ماركس و جان راولز چالش، چون كانت

را در برخـي  زي ـ؛ انسانيت است نه اختيار ديگـران  افرادحد اختيار ، براساس تفكر توحيدي   
بـه معنـاي    امـا ايـن آسـيب لزومـاً    ، رسـاند  به اختيار ديگران آسيب مـي  فردمواقع اختيار حقوقي 

آزمون رقابتي گرچه بـه اختيـار    فرد درقبول شدن ، براي مثال ؛آسيب رساندن به انسانيت نيست
بي بـه انسـانيت آسـي   ، رسـاند  برخي افراد شركت كننده در آن آزمون كه قبول نشدند آسيب مي

در برخـي مواقـع مثـل رفتـار جنسـي      ، از طرف ديگـر  .در جهت استعلاي آن استو رساند  نمي
بـه انسـانيت و   ، رسـاند  گرچه اختيـار مـا بـه ديگـران آسـيب نمـي      ، رضايت طرفين بر مبتنيآزاد 

  .افراد انسانيديگر انسانيت است نه  هر فردمبناي آزادي ، بنابراين؛ رساند خانواده آسيب مي
، نـه در معنـاي برابـري در شـئون ماهيـت     ، حقوق بشر ي در اعلاميه »برابري افراد«مفهوم  -ج
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حـال   .برابر نيستند ها انسانكدام از  زيرا در شئون ماهيت هيچ؛ بلكه برابري در شئون وجود است
سـوم   ي رسند كـه بـه منطقـه    يعني عدالت و آزادي مي، به برابري در شئون وجود ها انسانوقتي 

را بـر   هـا  انسانحقوق بشر كه اساس روابط ، بر همين اساس .يت استعلا يافته باشنداعتباري انسان
سوم اعتباري انسـانيت معطـوف    ي توافق به منطقهاين اي كه  به اندازه، دهد مبناي توافق قرار مي

  .گيرد از اين شعار خود فاصله مي، نشود
بايد ميـان   .فلسفي قابل نقد استحقوق بشر نيز از منظر  ي در اعلاميه »تساوي حقوق«مفهوم  - د

بايـدهاي   ي مجموعه، قانون. جدايي قايل شد» تساوي حقوقي«و » تساوي در برابر قانون«دو مفهوم 
سـوم اعتبـاري    ي هاي طبيعي و اجتماعي به سوي منطقـه  دهي واقعيت اعتباري است كه براي جهت

در تلاقـي بايـدهاي قـانوني بـا      ،تحققـي قـانون   ي اما حقوق و تكاليف جنبه، شود انسانيت وضع مي
قـانون در مـورد   . تفسيري است يامر، هاي طبيعي و اجتماعي است و به دليل نامتعين بودن واقعيت

هـاي   واقعيـت در افراد بايد يكسان اعمال شود اما حقوق و تكاليف افراد بـه جهـت تفـاوت     ي همه
سوم اعتبـاري   ي ايد به سوي منطقهافراد ب ي جهت استعلايي همه، به تعبير ديگر .استآنها متفاوت 
هـاي طبيعـي و    اما شكل جهـت افـراد بـه دليـل تفـاوت در واقعيـت      ، )تساوي قانوني(انسانيت باشد 

يابنـد كـه در    قـوانيني توفيـق مـي   ، بر همين اساس ).تفاوت حقوقي(شود  اجتماعي آنها متفاوت مي
 .ي انسانيت وضـع شـده باشـند   سوم اعتبار ي هاي موجود به سوي منطقه دهي واقعيت راستاي جهت

شـوند و پـس از ايجـاد     همواره با مقاومـت روبـرو مـي   ، ها قوانين انتزاعي و فارغ از توجه به واقعيت
  .شوند خارج ميصحنه  به ناچار از، مشكلات زياد

ميـان  ، »داراي عقل و وجـدان هسـتند   ها انسان ي همه«حقوق بشر در عبارت  ي در اعلاميه -ه
 ي عقل شأن وجود انسان است و جنبه .انسان خلط شده است) عقل(وجود  و )فكر(شأن ماهيت 

گرايانه دارد و به طور كلي ترسيم ساختار جامعي است كـه در درون آن حقيقـت تجلـي     جامعه
فكـر  ، در مقابـل  .شـوند  با ورود به اين ساختار از معنا و سعادت برخوردار مـي  ها انسانيابد و  مي

تواند بـه سـاختار عقلانـي وارد شـود و      طوري كه هر فرد انساني ميبه ؛ شأن ماهيت انسان است
بـدين   .يا از ساختار عقلاني خارج شود و تفكر غيرعقلاني داشته باشد داشته باشدتفكر عقلاني 

  .انديشد عقلاني نمي آنها لزوماً ي فكر همه، از فكر برخوردارند ها انسان ي كه همه با آن، ترتيب
» فطرت«و » طبيعت«ميان ، بشرو همچنين در ادبيات فلسفي و كلامي ما حقوق ي در اعلاميه - و

امـا فطـرت امـر    ، طبيعت امر پيشيني و شأن ماهيت انسان و موجودات ديگر است .خلط شده است
فطـرت   .امـا مسـاوي فطـرت نيسـت    ، فطرت اسـت  ي طبيعت ماده .است پسيني و شأن وجود انسان

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  37   91 پاييزنامه، سال اول، شماره اول،  خداي/ گرايي توحيدي و نقدآن در اعلاميه حقوق بشر بررسي تأثير متقابل حقوق و اخلاق در ساختار جامعه

  

سـوم اعتبـاري    ي و بـه منطقـه   اسـت  گرايـي توحيـدي   حالت استعلايي طبيعـت در سـاختار جامعـه   
بـه دليـل تـاثير از مكتـب      ي مـذكور  در اعلاميـه  .طبيعت ذاتي افراد انساني به نه، تعلق دارد انسانيت

در حـالي كـه در سـاختار    ، نـه فطـرت او   است طبيعت انسان منشاء حق معرفي شده، حقوق طبيعي
هاي  بايدهاي حقوقي و اخلاقي از واقعيت، لاميهاعاين در  1.فطرت انسان منشا حق است، توحيدي

همه فكرها بايد ، هستند)فكر(چون همه داراي عقل ، براي مثال؛ گيرد ت ميئطبيعي و اجتماعي نش
سـوم اعتبـاري    ي بر عكس در ساختار توحيدي بايـدهاي حقـوقي و اخلاقـي از منطقـه    . آزاد باشد
» من «اول ذاتي  ي هاي طبيعي و اجتماعي منطقه تكه بر واقعي به دليل آن وگيرد  ت ميئانسانيت نش
رهبـري  ، امـا در ايـن دور  ، با آنها دور هرمنوتيكي دارداست؛ مبتني » ديگري«دوم ذاتي  ي و منطقه

سـوم   ي از آن مركز معنا و بايدهاست و در هر حال نبايد اصـول انسـانيت بـه عنـوان اصـول منطقـه      
  .تعلاء يابدبلكه آن همواره بايد اس، اعتباري نقض شود

كه بر ضرورت اخلاق و حفظ كرامت ذاتـي انسـان تاكيـد     حقوق بشر با آن ي در اعلاميه -ز
بلكه براي در امان ماندن از اخـتلال افـراد تحقيـر    ، ن انسانيتأدر اصل نه براي حفظ ش، شود مي

نسـاني  مفهوم كرامت ذاتي انسان به اين معناست كه بايد ميان فرد ا. شده در نظام اجتماعي است
اي از  لمحـه ، هر فرد انساني از آن حيث كه مجـلاي حقيقـت اسـت    .قائل شويم تمايزو انسانيت 

حال اگر فرد انساني جرمي انجام دهد يا نژاد و مذهب وجنس  .دكنتواند آشكار  انسانيت را مي
كـه   نبـراي اي ـ  انسانيت را در وجود او تحقير كـرد؛ ، ها توان به اين بهانه نمي، خاصي داشته باشد

   .شود جرم آلوده نمي مذهب و، انسانيت فراتر از افراد انساني است و به نژاد
نـه تنهـا بـراي    ، در تفكر توحيدي حفـظ كرامـت ذاتـي انسـان و احيـاي انسـانيت در افـراد         
بلكه در اصل براي حفظ حـريم انسـانيت و كمـك بـه اسـتعلاي      ، مندي از آثار حقوقي آن بهره
حفظ كرامت ذاتي انسان در واقع از لـوازم آزادي   .وي خداوند استبراي سلوك به س ها انسان

پـذيري و   پـذيري در عـين اثبـات    ابطـال « آزادي انسـان در جامعـه   ي لازمـه  .وجود انسـان اسـت  
اما ، )اثبات(بدين معنا كه انسان حق دارد انتخاب كند  است؛ »پذيري پذيري در عين ابطال اثبات
حق انتخـاب دارد و ايـن رونـد ادامـه      و ليكن همچنان) ابطال(د توان او را نقد و نيز عزل كر مي
كند و فقـط   در اين ميان حفظ كرامت ذاتي انسان از باطل شدن خود فرد جلوگيري مي .يابد مي

بتواند انتخاب  دوباره، صفات بد او راي مي دهد تا بعد از كسب شرايط جديد ي به ابطال قاعده
  .شود ن هموار ميكند و بدين طريق مسير آزادي انسا

                                                      
  1 :نك 30 /روم. 1
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نـاظر   تنهاحق و باطل . تفاوت قايل شد» ابطال«و » باطل«در اينجا بايد ميان قلمرو دو مفهوم   
يعني غيـر از خداونـد هـيچ حقيقـت مطلقـي وجـود نـدارد و         ؛خداوند و غير اوست ي به عرصه

و نـه  (موجودات تجلي آن حقيقـت مطلـق هسـتند و هـر بتـي از حيـث ادعـاي اطلاقـش          ي همه
 ممكـن اسـت  يعنـي هـر انسـاني    ؛ ستها انسان ي عرصه درپذيري  اما ابطال؛ باطل است)قييدشت

   .او تكرار شود براياين روند  دوبارهعزل شود و  نقد و، نصب
باطـل  «امـا  ، يعني حفظ سـابقه تـا زمـان ابطـال و فرصـت دادن بـراي آينـده       ، »پذيري ابطال«  

را يكـي  نبايـد دو مفهـوم باطـل و ابطـال     ، راينبناباست؛  حذف گذشته و آينده به معني» كردن
حفـظ  . بـه ميـان انسـان و انسـان سـرايت دهـيم      ، و حق و باطل را از ميان خـدا و غيـر او   انگاريم

 از باطل شدن افراد جلـوگيري  ورها از اين خلط  اين است كه انسان راكرامت ذاتي انسان براي 
  .نمايد قي در ذهن افراد تاكيدو بر ابطال قواعد اعمال غير قانوني و غير اخلا كند
ي  مطـابق سـنت درجـه    :اي اسـت  مشمول يك سنت سـه درجـه   فردعمل ، در ساختار توحيدي  

، 2»توبـه «، دوم ي مطـابق سـنت درجـه    1؛بينـد  عمل خوب يا بد خود را مـي  ي هر كس نتيجه، نخست
خداونـد هـر    ،سـوم  ي و مطابق سـنت درجـه   ثر استؤدر زدايش گناهان م 4»كار خير«و  3»شفاعت«

 ي بر مبنـاي سـنت درجـه    تنهاتوان  همين اساس نمي بر .5كند بخشد يا عذاب مي كس را بخواهد مي
دوم و سـوم شـود و    ي هـاي درجـه   او مشمول سنت ممكن استزيرا ؛ هر مجرمي را باطل كرد، اول

جهـان بهشـت و   نبايد به گناهان افراد كاري داشته باشـيم و در ايـن    اولاً، اساس همينبر  .نجات يابد
صـفات بـد در    ي ابطـال قاعـده  بايد ، هدف اصلي مجازات در حدود قوانين، و ثانياً جهنم داير نكنيم

به رغم مجازات افراد بايد بـا  نيز در اين ميان  البته .ها ذهن افراد خاطي باشد نه باطل كردن وجود آن
  .فراهم كرد وم و سوم راد ي هاي درجه آنها امكان مشموليت در سنت براي، حفظ كرامت انساني

  

  

   حثمبا ي نتيجه -ح
نفـس و  ، طبيعـت ، فكـر ، اختيـار ماننـد  (حقوق بشر ميان شئون ماهيـت   ي در اعلاميه، در مجموع

خلـط شـده   ) عشـق و روح ، برابري، عدالت، فطرت، عقل، آزاديمثل (و شئون وجود انسان ) جسم

                                                      
  8-7/ زلزله .1

   25، ؛ شوري104، ؛ توبه92، 17، نساء .2
  26، ؛ نجم85، نساء. 3
   114، هود .4
  129، ؛ آل عمران284، بقره .5
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سوم اعتباري انسانيت  ي به منطقه ها انانساي براي معطوف كردن توافق  لذا در آن خودآگاهي؛ است
ممكن است توافق به اين منطقه معطوف شود و تعامل حقـوق و اخـلاق در   ، وجود ندارد و در نتيجه

جهت مثبت اتفاق بيفتد و ممكن است به ايـن منطقـه معطـوف نشـود و تعامـل حقـوق و اخـلاق در        
، آگاهانـه  يبه صورت امر نه انسان در آن تبعيت ماهيت از وجود، بنابراين شكل گيرد؛جهت منفي 

، طرفـدار حقـوق بشـر    در عمل نيز در كشورهاي غربيِ. آيد اتفاقي درمي ييك امر بلكه به صورت
بـه   عـدالت و آزادي پديـد آمـده اسـت؛     بـر  مبتنيگيري روابط حقوقي و اخلاقي  كمتر امكان شكل

اي آنها نيـز در واقـع بـه نـوعي     هاي مورد ادع طوري كه عدالت در آنها قرباني آزادي شده و آزادي
ي  اگـر بپـذيريم اعلاميـه   ، بـا وجـود ايـن    .اسارت نفسانيات انسان در اين دنيا فروكاهش يافتـه اسـت  

اخلاقـي   ي هيچ معياري براي رابطه، عدالت و آزادي حقوقي را فراهم كند ي تواند زمينه مي مذكور
 .دكننتيجه  هاي حقوقي را بي كوشش ي مهتواند ه مي بارهتكليفي در اين  لذا بي ؛معرفي نكرده است

كم به  دست، در كشورهاي غربي گرچه قانون روح اخلاقي و استعلايي ندارد، اين اوصاف ي با همه
، ي از كشورهاي شـرقي بسياردر ، در مقابل .است موفقكاستن زور  و در شود مي اجرا نحو مطلوبي

از اجـراي قـانون جلـوگيري    كـه   ضمن اين، دينتفسير خاصي از  بر مبتني گرايي گروهگرايي و  قبيله
حقوق بشـر بـر    ي بايد با نقد اعلاميه، با وجود اين .اخلاق انساني مطرح شوددهد  اجازه نمي، كند مي

نقد اساسي توحيدي به حقوق بشر اين است كـه  ، در واقع. از آن فراتر رفت، مبناي ساختار توحيدي
منتهي بشر ، نيست بشر ي ايجادي از ناحيه اي پديده يك وخداوند است  ي امر متجلي از ناحيه» حق«

  .سازي آن است آشكار ي گرايانه واسطه به نحو جامعه
در گـرو اعتقـاد و   ، از حيـث ايجـابي   احياي حقـوق و اخـلاق انسـاني   ، در ساختار توحيدي  

بـه  ، عالم است كه صفات متجلـي او ي  »همه« عالم و متجلي دري  »همه«ايمان به خداوند منزه از
ــوان طريــق ســلوك   ــه ســوي او هــا انســانعن ــاني  ، ب ــا ســاختارهاي حقــوقي و اخلاقــي و عرف ب

 ي در گـرو مبـارزه  نيـز  و از حيث سـلبي  شود  ميعدالت و آزادي قرين  بر مبتني ي گرايانه جامعه
سد راه تجلي صفات خداونـد در   است كهبازي  گرايي و پارتي تمام عيار با هر گونه مظاهر قبيله

 بايد جريان فلسفيِ، براي اين منظور در كشورهاي خواهان حقوق بشر .ستها انسان ي هميان هم
گرايانـه از ديـن    ارسطويي و تفسير قبيلـه  ي گرايانه ذات ي توحيدي آغاز شود تا ضمن نقد فلسفه

ــر مبتنــياي  فلســفه، قراردادگرايــي غربــي از طــرف ديگــر  ي از يــك طــرف و فلســفه تفســير  ب
گرايانه از توحيد طرح كند و تا اين فلسفه طرح نشود اقـدامات پراكنـده    عهگرايانه و جام صفات
  . اي بر اين فلسفه باشد تواند مقدمه حاضر مي ي مقاله .مطلوب نخواهد رسيد ي به نتيجه
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